
 

 
 

  
  آيندة ادبيات تطبيقي در ايران

  
ام و آن نقـش   اي اساسـي اشـاره كـرده    هاي خود به نكتـه  ها و صحبت همواره در نوشته

ات تطبيقي است. ادبيات تطبيقي به دنبال يافتن ارتباطات فرهنگي بـين ملـل   تعاملي ادبي
كنم كـه ادبيـات تطبيقـي بـراي      تكرار مي ام و باز با محوريت ادبيات است. قبلاً هم گفته

كردن آمده است. ادبيات تطبيقي مانند پلي است كه جزاير پراكندة علوم انسـاني را   وصل
 تـر و  مناسـب  و چـه مصـالحي   پل از جنس ادب است مصالح اين .دكن به هم متصل مي

هاي فلزي و بتوني در اثر  ها سروكار دارد. پل تر از ادبيات كه با جان و روح انسان محكم
ولي پلي كه با عواطف  شوند ويران ميهاي جنگي  سلاحبه قوة مخرب عوامل طبيعي يا 

و  هـد د يونـد مـي  هـاي شـيفته را بـه هـم پ     جان باشدپاك و عشق و محبت ساخته شده 
ي داشـته و  انسـان كند. ادبيات همواره چنين نقشي در جهان  ها را به هم نزديك مي انسان

بدين قرار، بايد مواظـب  زباني در تحبيب قلوب مؤثرتر بوده است.  همواره همدلي از هم
ما را از هدف ادبيات تطبيقي دور نسازد و باعـث سـردرگمي مـا    » تطبيقي«واژة  بود كه

و مكاني متفاوت زماني  شرايط در اقواماصلي ادبيات تطبيقي اين است كه  نشود. سخن
رسـد كـه طـرفين روي اصـولي      گاه بـه نتيجـه مـي    گويي آن و . هر گفتندمشتركاتي دار

اي براي رسـيدن   وسيله تطبيقمشترك به تفاهم برسند و دوستي و صلح برقرار شود. لذا 
  مشترك است.  وجوهبه اين 

 وقوف بـر هاي فرهنگي نيز آگاه است.  ت تطبيقي به خوبي از تفاوتالبته دانش ادبيا
ه ه ـمواج درادبيات تطبيقي  مشتركات مهم است. راه حلّ شناخت ها به اندازة اين تفاوت
انديشـي و تحمـل و رواداري و احتـرام بـه      ها چيست؟ پاسخ روشن است: هم با تفاوت

مثابـة دانشـي    يات تطبيقي آن را بهنيست ولي ادب اي تازهديگري. بدون ترديد، اين سخن 
بـه مطالعـه و    ،صـورت روشـمند   بـه  ييدر فضاي آكادميـا  ،جديد تئوريزه كرده تا بتوان

اي هـم   رشته ي شد بينبيقي زماني كه وارد فضاي آكادميايبررسي آن پرداخت. ادبيات تط
لـوم  هـاي ع  نظران اين رشته به اين نتيجه رسيدند كه ادبيات با سـاير رشـته   شد. صاحب
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بـراي ظهـور    ،به نوبـة خـود   ،انساني و هنري حتي علوم تجربي ارتباط دارد. اين ارتباط
اي،  را، اسـطوره گ شناختي، تاريخ رويكردهاي نوين نقد ادبي از قبيل نقد روانكاوانه، نشانه

اسـت.   راهگشـا بـوده   محيطي و سياسي پسااستعماري، فرهنگي، پديدارشناختي، زيست
ابعـاد جديـدتري    قرن بيسـتم، از دهة نود  ،هاي جديد ادبيات تطبيقي اين، نظريه بر علاوه

هاي سنتي اين رشته را به چالش كشاند.  نظريه براي پژوهش در ادبيات تطبيقي گشود و
را  آن تيهـاي سـنّ   ها و روش پژوهي به ادبيات تطبيقي ديدگاه ورود عرصة علمي ترجمه

وسعت بخشـيد. ترجمـه عامـل اصـلي      تغيير داد و قلمرو پژوهش در ادبيات تطبيقي را
سازي  غني ساز و و ساختدر و بوده ادوار تاريخي جوامع انساني تعاملات فرهنگي در 

داشـته اسـت. امـروز     مؤثرينقش بسيار  غيرآوردن بستر يادگيري از  ها و فراهم فرهنگ
توان ناديده گرفت. شده را در هيچ نظام ادبي بومي نمي ترجمه جايگاه ادبيات  

اصلاح خود غافـل  نتقاد و ابازتابندگي و  ازگاه  بختانه رشتة ادبيات تطبيقي هيچخوش
هاي علمي  گرا نيست و همواره آمادة پذيرفتن نظريه يتاست. ادبيات تطبيقي جزم نمانده

در مسير درسـت   پيوستهجديد بوده است. البته اين بدان معني نيست كه ادبيات تطبيقي 
هـا و   قي هم مانند هر رشـتة علمـي ديگـري بـا چـالش     حركت كرده است. ادبيات تطبي

هايي ناشـي بـوده كـه بـر      ها از نظريه رو بوده است. برخي از اين بحران هايي روبه بحران
ولي ديري نپاييده كـه متفكـران بعـدي خـط      تندي شكل گرفهاي ملّ اساس خودشيفتگي

همي و فقـر  ، بـدف ضـعف علمـي  هـا ريشـه در    بطلان بر آنها كشيدند. اما برخـي بحـران  
  اند. داشته اين رشتهشناسي  روش

توان از اين بحران متأخر گذر كرد.  شود اين است كه چگونه مي سؤالي كه مطرح مي
 حيـث اندازي رشتة تخصصـي ادبيـات تطبيقـي بـه      راه طريقشك، اين راه حل از  بدون
 در اه ـ هـا و كژتـابي   رويبسـياري از ايـن كج ـ  چون  آيد. به دست ميي يآكادميا اي رشته
رف تحصـيل در      رات يي علمي و تصوناآشنا وهمي ريشه دارد. وقتي هـر كـس، بـه صـ

ي ة تخصص ـدر رشـت  دانشـگاهي و تحصيلات  دكنرشتة ادبيات خود را تطبيقگر قلمداد 
نتيجه روشن است. البتـه گنجانـدن چنـد درس     ،نباشد آنشرط ورود به  ادبيات تطبيقي

هـاي ادبـي پسـنديده اسـت و راه را بـراي       تهادبيات تطبيقي، با هر عنوان و اسم، در رش
 صـرفاً بـا آن   كند ولي وافي به مقصـود نيسـت و   اين رشته باز ميبه مندان  ي علاقهيآشنا
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ريـزي   شود. تازه همين امر پسنديده اگـر بـا برنامـه    ادبيات تطبيقي تربيت نميمتخصص 
  آورد. بار مي ناپذيري هم به دقيق و طبق معيارهاي علمي صورت نگيرد ضايعات جبران

اولـين   انـد.  مقالات اين شماره به دو گروه كلي در قلمرو ادبيات تطبيقي تقسيم شده
اي و دومين گروه به مطالعات تأثير و تـأثر ادبـي اختصـاص     رشته گروه به مطالعات بين

 خانه: فضايي مردانه آبخوست قهوه«اي ايلميرا دادور در مقالة  رشته اند. در بخش بين يافته
شناسي در گسترة ادبيـات تطبيقـي    ها و تصوير به بررسي سفرنامه» ها م در سفرنامهاز كلا
خانـه، از   پردازد. هدف اين مقاله پرداختن به يكي از اين فضاهاي شرقي، يعني قهـوه  مي

هاي مسافرانِ نويسنده است. ابوالفضل حرّي با ترجمة فصـل نهـم كتـاب     وراي سفرنامه
اي ادبيـات و سـينما را    رشته بحث در حوزة بين» در رسانه اقتباس«پورتر ابوت با عنوان 

است. ابوت اقتبـاس را بـه مثابـة    . روايت مرز مشترك ميان ادبيات و سينما دهد ادامه مي
گذار از ادبيات به سينما به مطالعه درآورده است كه در اصل، گذاري تراژانري محسوب 

سـپس، بـه   كنـد؛   يبي خلاقانه ياد مـي از اين رو، نخست از اقتباس به منزلة تخر شود. مي
پذيري را از  گيري، پيوندپذيري، و تبديل تبعيت از دادلي اندرو سه نوع اقتباس، يعني وام

بـه  » : از مـتن تـا فـيلم   وقتي نيچـه گريسـت   «ناهيد حجازي در مقاله  شناسد. هم بازمي
ن يـالوم  نوشـتة اروي ـ  وقتي نيچه گريستبررسي اقتباس سينمايي پينچاس پري از رمان 

پردازد. در اين مقاله اقتباسِ سينمايي پري با رمان يالوم در چـارچوب نظريـه دادلـي     مي
مايه بررسـي   درون ها مانند پيرنگ، شخصيت، زمان، مكان، اندرو با توجه به برخي مولفه

هـاي   يـه پـا «و همكـاران در مقالـة    جاعيعطيه سادات ششود. در بخش تأثير و تأثر  مي
و  هينظر ليو تحلبه تبيين » مطالعة ادبيات تطبيقي در مكتب فرانسويهاي  نظري و روش

الاسـلامي در   زاد شـيخ  مـه پردازنـد.   فرانسوي ادبيات تطبيقي مي مكتب قيتحق يها روش
با استفاده از روش تأثيرپذيري  »گشتگان گمدانته در  كمدي الهيگيري بكت از  وام«مقالة 

دهـد.   تأثير دانته را بر ساموئل بكت نشان ميمستقيم مكتب فرانسوي و تحليل مضموني 
هـاي بيـان    كـازانتزاكيس و فرصـت  «ابراهيم سـليمي و محمـدجواد شـكريان در مقالـة     

بـا تكيـه بـر رويكـرد بينافرهنگيـت در      » سير آفاقبينافرهنگي؛ بررسي موردي: سفرنامة 
مـدني  مطالعات تطبيقي به واكاوي و بررسي همنشيني و ملاقات دو حوزة فرهنگـي و ت 

انـد.   نيكـوس كـازانتزاكيس پرداختـه    سير آفاقشعر تغزلي عرب و زبان پارسي در رمان 
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عميـق و پركششـي از سـفر بـه خاورميانـه و شـرق         كازانتزاكيس در اين كتاب گزارش
اي از واژگان پارسـي مصـطلح در آن ديـار و نيـز آوازهـاي       كند و پاره مسلمان ارائه مي

  اعران عرب را در متن كتاب گنجانده است. خواني ش شتربانان و اشعار حدي
ت ادبيـات تطبيقـي در آلمـان سـخن     ها، نرجس خدايي از وضـعي  خش گزارشدر ب

كـار از   تواند براي تطبيقگران ايراني تجربة ارزشمندي باشـد. آبتـين گـل    گويد كه مي مي
ن گزارشي نوشته است كه مشتركات اي» فرهنگي المللي حافظه و ميراث بين همايش بين«

دهد و نويـدبخش گسـترش    مي اي جديد را با رشتة ادبيات تطبيقي نشان  رشته حوزة بين
پور نيز گزارشي از  بيشتر رشتة ادبيات تطبيقي در حوزة علوم انساني است. آدينه خجسته

در اوترخـت هلنـد   ) üúûāژوئيـه   ăتـا   Ā( لانة انجمن ادبيات تطبيقي امريكاهمايش سا
هـاي معتبـر    گسترة رشتة ادبيات تطبيقـي در دانشـگاه   افزايشر كرده است كه بيانگ هيهت

  جهان است.
بـا انتشـار هـر     اسـت،  گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي اميـدوار 

كـه   باشـد  و منزلتش را نشـان دهـد.   و توسعة آنشماره، فراخناي رشتة ادبيات تطبيقي 
هـاي معتبـر ايـران نيـز باشـيم تـا        هاندازي اين رشتة علمـي در دانشـگا   روزي شاهد راه

هاي  ها و نوآوري دانشجويان جوان و بااستعداد ما در اين شاخه از علوم انساني خلاقيت
  خود را به منصة ظهور برسانند.

  
  رضا انوشيرواني علي

  


